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چكيده 

موضوع اسارت، رايج ترين موضوع منسوجات دوره شاه طهماسب در نيمه سده  دهم ه.ق. است كه بر مبنای 
حوادث واقعی دوره از جنگ های شاه طهماسب عليه گرجستان بر منسوجات نقش شده است و بر اين اساس، 
نسبت به نمونه های قبل و بعد اين دوره كه موضوعات آنها ملهم از تصاوير نگاره ها بودند كاملًا متمايز است. با 
توجه به اينکه اين توليدات در دوره زمانی خاصی از فرمانروايی شاه طهماسب خلق شدند كه تنش های سياسی 
و اجتماعی آن نسبتاً زياد بوده تا حدی كه توقف منسوجات تصويری را تا انتهای سال های سده دهم ه.ق. در 
پی داشته ، دقت در شرايط مربوطه و تأثيرات آن بر نقش آفرينی منسوجات ضرورت می يابد. در اين روند، به اين 
پرسش كه علت اصلی نقش  اندازی موضوع اسارت بر منسوجات اين دوره از فرمانروايی شاه طهماسب چه بوده 
است؟ با رويکرد جامعه شناسی تاريخی از ديدگاه تدا اسکاچپول در راهبرد تحليل نظم های علی در تاريخ پاسخ 
داده می شود؛ اين راهبرد كه مبنای ارزيابی خود را دقت در وقايع و اتفاقات به هم پيوسته تاريخی و اجتماعی 
قرار می دهد، با بررسی شرايط همه جانبه دوره  شاه طهماسب و تغيير رويکرد حامی درباری به هنرها و فنون، به 
اين نتيجه دست می يابد كه مجموعه ای از عوامل مرتبط در يك پيوستار تاريخی موجب توجه به موضوع اسارت 
بر منسوجات شدند كه از ميان آنها اختلافات داخلی قزلباش ها، توبه  شاه طهماسب، رقابت با عثمانی در جنگ 
عليه كفار، محدوديت های مذهبی در تصويرگری كتاب، جنبه تبليغی اين منسوجات برای نمايش قدرت و نفوذ 
معنوی حاكم در منطقه و همچنين ويژگی كاربردی منسوجات در مديريت احساسات درونی فرد، از عوامل مؤثر 

در روند نقش پذيری اين منسوجات بوده اند.

كليدواژه ها: منسوجات صفوی، شاه طهماسب، نقش اسارت، جامعه شناسی تاريخی
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مقدمه

از دوره  صفوی، نمونه های قابل توجهی از منسوجات با 
نقش مايه های انسانی باقی مانده كه به عنوان منسوجات تصويری 
شناخته می شوند. از نقوش شاخص منسوجات دوره  شاه 
طهماسب در نيمه سده دهم ه.ق.، نقش مايه اسارت است 
كه بر چندين نمونه پارچه  اين دوره، نقش بسته است. اين 
منسوجات گرچه با سبك تصويرگری هنرمندان كارگاه هنری 
تبريز تصويرگری شدند، اما در مقايسه با نمونه های زياد 
منسوجات تصويری با نقوش ملهم از نگارگری در ده سال 
نخست فرمانروايی شاه طهماسب كه موضوعات روزمره و 
سرگرمی های درباری اعم از شکار و تفريح در باغ و سرگرمی هايی 
مانند رقص و آواز و موسيقی را در بر می گرفته، بسيار متفاوت 
هستند؛ چرا كه مجزا از موضوعات نگارگری و بدون وابستگی 
به متون ادبی و صرفاً بر اساس روايات منقول و نوشته های 
متون تاريخی دوره بر منسوجات نقش بستند، ضمن اينکه 
اين نمونه ها آخرين مرحله از توليد منسوجات تصويری در 
دوره شاه طهماسب بودند و پس از آن تا سال های انتهايی 
سده دهم ه.ق.  كه سال های ابتدايی فرمانروايی شاه عباس 
بوده، توليد اين منسوجات به طور  كلی در دوره صفوی متوقف 
شد؛ كما اينکه در اين زمان دوباره به صورتی محدودتر در 
ميان نقوش فراوان روايی بر اساس داستان های خمسه در 

حوزه منسوجات صفوی نمايان شدند.
با توجه به برخی شاخصه های فرهنگی مانند نوع پوشش 
سر سربازان از نوع تاج قزلباشی و حالات چهره و پوشش افراد 
به اسارت گرفته شده مانند سبيل مغولی و يا گردنبند صليب 
و بدن نيمه عريان زنان و حيوان خوك به همراه زندانی و ... 
در اين منسوجات مشخص می شود كه اين صحنه ها مبارزات 
نظامی شاه طهماسب در نزديکی قلمرو گرجستان را به نمايش 
می گذارند. ثبت موضوع اسارت صرفاً بر منسوجات اين دوره 
زمانی بدون هيچ پيش زمينه هنری ديگر به ويژه نگارگری، 
اين پرسش را در بر دارد كه چه عواملی موجب توجه به نقش 
اسارت بر منسوجات در برهه زمانی خاصی از دوره فرمانروايی 
شاه طهماسب با توجه به نوع كاربرد اين منسوجات شده اند؟

پاسخ به اين پرسش با دقت در شرايط خاص سياسی و 
اجتماعی دوره شاه طهماسب در ميانه سده دهم ه.ق. كه در 
پی جريان توبه او در سال 939 ه.ق. پيش آمده بود و عدم 
توجه سابق به هنر و هنرمندان ]در حيطه نگارگری[ را در 
پی داشت، قابل بررسی است؛ چرا كه موجب گرايش بيشتر 
به منسوجات كاربردی به عنوان ابزاری مناسب برای بازنمايی 
و ثبت موفقيت بيشتر دولت صفوی در غلبه بر سرزمين 

كفر نسبت به دولت قدرتمند سنی عثمانی در منطقه و 
كسب غنائمی بسيار از نوع مادی و انسانی در قالب اسرای 
فراوان از زن و مرد و كودك شد كه با مبنا قرار دادن جايگاه 
هنری و فنی منسوجات در جامعه صفوی و پيشرفت های آن، 
كه نقش پذيری موضوعاتی از هر نوع را ممکن می ساخت، 
مفاهيم عميق معنوی را در بطن موضوع اسارت برای برآوردن 
به منصه  مقاصد سياسی داخلی و خارجی حاكم صفوی 
ظهور می گذاشت. دست يابی به شاخصه های گوناگون اين 
نقش از جنبه های مختلف، بيش از هر رويکردی با مبحث 
جامعه شناسی تاريخی به ويژه در ديدگاه اسکاچپول كه به 
فراخور موضوعات مختلف، راهبردهای متفاوتی را نيز تعريف 
می كند، قابل ارزيابی است. در اين روند برای دقت در حوادث 
به هم پيوسته تاريخی كه منجر به نقش پذيری منسوجات دوره 
شاه طهماسب با نقش مايه اسارت شدند، با تعمق در مسائل 
جامعه توسط راهبرد نظم های علی در تاريخ، عوامل دخيل در 
پيدايش جنگ و پيرو آن انعکاس تبعات جنگ بر منسوجات 
كاربردی با توجه به ارزش و اهميت اين منسوجات، مورد 

ارزيابی قرار می گيرند. 

پيشينه پژوهش

بيشتر پژوهش هايی كه منسوجات تصويری دوره صفوی را 
بررسی كرده، به موضوع اسارت بر اين منسوجات نيز اشاراتی 
داشتند، اما در اين پژوهش ها كمتر به دلايل اصلی شکل گيری 
نقش با رويکردی جامعه شناسانه بر اساس وقايع تاريخی 
دوره، توجه شده است؛ مقاله مری اندرسون و ام. سی ويليامز 
)1987( با عنوان "شبيه سازی زندانی در پارچه های صفوی" 
تنها نمونه ای است كه به طور اختصاصی به اين موضوع پرداخته 
و با ذكر مستندات عديده از متون تاريخی دوره، صحنه های 
مزبور را بازنمايی مبارزات نظامی شاه طهماسب در نزديکی 
قلمرو گرجستان می داند و موضوع به اسارت گرفتن كفار 
]گرجی[ در دوره صفوی را با ديدگاهی اجتماعی بر مبنای 
ايدئولوژی مذهب تشيع در اين دوره و با پيشينه "برده داری از 
غيرمسلمانان" در اسلام  به عنوان يك عمل مقدس بيان نموده 
و بدين گونه، دليل نقش اندازی منسوجات با اين موضوعات را 

در اين دوره توجيه می كند. 
پژوهش های ديگر به صورت پراكنده موضوع اسارت بر 
منسوجات صفوی را مورد توجه قرار داده و دلايل نقش پذيری 
اين منسوجات را بيان نمودند؛ از جمله آرتور پوپ و فيليس 
آكرمن )1387( در جلد پنجم از كتاب "سيری در هنر ايران از 
دوران پيش از تاريخ تا به امروز )بخش هنر نقاشی و كتاب آرايی 
و پارچه بافی(" كه پيشينه تاريخی نقش اسارت در دوره ساسانی 
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و تداوم آن در دوره صفوی را به دليل كينه و نفرتی كه ايرانيان 
همواره از قوم مغول داشتند با دقت در برخی چهره های افراد 
به اسارت گرفته شده در اين منسوجات، به عنوان علت اصلی 
شکل گيری اين نقش بر منسوجات صفوی می داند و نازنين  
هدايت شناسا )2017( در بخش هايی از رساله  خود با عنوان 
"در هم بافتن عشاق؛ ابريشم های داستانی صفوی ترسيم كننده 
شخصيت هايی از خمسه" بدون در نظر گرفتن شرايط خاص 
سياسی و اجتماعی دوره شاه طهماسب، دلايل خلق نقش مايه 
اسارت بر منسوجات اين دوره را به ويژگی های نمايشی و جنبه 
تبليغی منسوجات نسبت می دهد و عدم وجود پيش زمينه 
هنری اين نقش به ويژه در نقاشی نسخ ادبی و نمايش صرف 
آن بر منسوجات را دليلی بر محدود بودن و توقف استفاده از 
اين موضوعات در اين دوره می داند. ای. اف كندريك و تی. 
دبليو آرنولد )1920( نيز در مقاله ای با عنوان "پارچه های 
ايرانی با موضوعات پيکره  )بخش اول("، تنها با برشمردن 
ويژگی های شکلی و چگونگی نقش بستن موضوع زندانی و 
زندانبان در ميان نقوش گياهی يا باغ، اين منسوجات را به عنوان 
نمونه ای از منسوجات تصويری به موازات ديگر نمونه ها مورد 
ارزيابی قرار داده ، اما به تحليل موضوعی و چرايی انتخاب اين 
موضوع نپرداختند. با توجه به اين پيشينه و لزوم دقت بيشتر 
در رابطه با زمينه های اصلی شکل گيری نقش مايه اسارت 
بر منسوجات دوره شاه طهماسب، پژوهش حاضر با در نظر 
گرفتن مضمون اسارت و جايگاه غزای مقدس در دوره زمانی 
خلق اين آثار با توجه به ايدئولوژی سياسی و مذهبی دولت 
شاه طهماسب و شاخصه های كاربردی، نمايشی و تبليغی 
منسوجات تصويری، به تبيين دلايل توجه به اين موضوع 
ويژه در نقش اندازی منسوجات در بخشی از دوره صفوی و 
شناخت بهتر حکومت صفوی از نظر سياسی و اجتماعی و 

هنری و فنی می پردازد. 

روش پژوهش

روش اين پژوهش، توصيفی- تحليلی است كه از رويکرد 
جامعه شناسی تاريخی با ديدگاه خانم تدا اسکاچپول برای 
روند تحليل بهره می برد و با توجه به قرار داشتن اين تحقيق 
در حوزه تحقيق كيفی، مطالب مورد نياز برای تحليل نيز از 
طريق كاوش در اسناد و مدارك كتابخانه ای با روش نمونه گيری 
وضعی حاصل می شوند؛ بدين ترتيب كه با توجه به اهميت 
موضوع، بر اساس داوری شخصی، پنج اثر از پارچه دوره صفوی 
با موضوع نقش مايه اسارت انتخاب شد و توسط محقق، جهت 
شناخت بهتر مجموعه آثار موجود با توجه به روش پژوهش، 

مورد استفاده قرار گرفت. 

خانم تدا اسکاچپول جامعه شناس معاصر آمريکايی در اين 
رابطه اعتقاد دارد؛ »... می توان سه راهبرد عمده برای مرتبط 
ساختن تاريخ و ايده های نظری )تئوريك( را شناسايی كرد 
كه عبارت هستند از: كاربست الگوی عام در تاريخ، كاربرد 
مفاهيم برای تفسير تاريخ و تحليل نظم های علی در تاريخ« 
)اسکاچپول، 1388: 498 و 499(. از اين سه راهبرد، رويکرد 
سوم، گرايشی است كه اسکاچپول به آن، نامِ جامعه شناسی 
تاريخی - تحليلی داده و آن راهی است برای ريشه يابی علت 
وقايع نه بيان توصيفی صرف آن. هدف از تحليل تاريخی در 
اين رويکرد، ارائه و بسط تبيينی مناسب برای يك پيامد يا 
الگوی كاملًا معين در تاريخ است. اسکاچپول در اين رابطه 
نيز می   گويد: »شيوه كار كسانی كه از سومين راهبرد عمده  
جامعه شناسی تاريخی استفاده می كنند، هم با جامعه شناسان 
تاريخی تفسيری و هم با آنان كه الگوی كلی و عام در يك يا 
چند مورد تاريخی به كار می بندند، تفاوت دارد... محققی كه 
در اين نوع جامعه شناسی تاريخی كار می كند، می پذيرد كه 
می توان نظم های علی- حداقل نظم های محدود دامنه- را در 
تاريخ كشف كرد. او بين جنبه های مختلف موارد تاريخی و 
فرضيات بديلی كه می تواند به توضيح و تعليل آن نظم ها كمك 
كند در رفت و آمد است« )همان: 515(. بدين ترتيب، پرسش ها 
تاريخی - تحليلی بيشتر بر پرسش های  در جامعه شناسی 
علی و چرايی متکی بوده و به وقايعی كه به طور پيوسته 
و زنجيره وار در نظم بخشيدن به ساختار اجتماعی دخيل 

هستند، می پردازند.  

منسوجات صفوی با موضوع اسارت 

از بين تمام منسوجات باقی مانده از دوره  صفوی، نمونه های 
قابل توجهی با موضوع اسارت وجود دارند كه همانند ديگر 
منسوجات اين دوره اصولاً از جمله آثار پر كار )از نظر تکنيکی( 
هستند؛ همچنين به دليل پرداختن به جزئيات فراوان در 
طرح و نوع تركيب بندی، در زمره  نفيس ترين منسوجات 
دوره  صفوی قرار می گيرند. مری اندرسون و ام. سی. ويليامز 
اين دست از پارچه ها را شانزده عدد دانسته كه سيزده نمونه 
بازنمايی اسرای گرجی در دوره شاه طهماسب  از آنها به 
)1576-1524 م./ 984-930 ه. ق.( می پردازند و سه نمونه 
ديگر مربوط به موضوع اسرای ازبك ]شيبانی[ در دوره شاه 
عباس )1629-1571 م./ 1038-978 ه. ق.( هستند. از نظر 
آنها »تکنيك بافت اين سيزده پارچه به استثنای چهار تا از 
آنها كه از روی عکس تکنيك بافتشان غيرقابل تشخيص بود، 
از نوع لمپاس1 است... تمامی اين گروه پارچه ها متشکل از 
يك سرباز در لباس ويژه صفوی با كلاه دوازده ترك قزلباشی 
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می باشد و فرد به اسارت گرفته شده نيز يك مرد يا زن و حتی 
يك كودك در پوشش و حالاتی ويژه است كه با زنجير كشيده 
می شود«)Anderson & Williams. 1987: 5( . شيوه طراحی 
نقش مايه های انسانی از نظر اصول تركيب بندی نيز در هر 
كدام از اين منسوجات متنوع است؛ تركيب بندی های يك دوم 
عرضی )تصوير 1( و معکوس عرضی )تصوير 2( از رايج ترين 
اين تركيب بندی ها هستند؛ كما اينکه تركيب بندی مستقيم 
)تصوير 3( نيز در پاره ای از موارد مشاهده می شود. در تمامی 
اين منسوجات »هنرمند برای جلوگيری از تکرار يکنواخت 
و چشمگير، پيوسته سعی بر اين داشته تا نقش مايه انسان 
را همراه با نقش های تزئينی ديگر از قبيل نقوش گياهی و 
طرح های انتزاعی نمايان سازد و با اين شيوه به نحوی دلپذير، 

تکرار را پنهان نمايد« )پوپ و آكرمن، 1387: 2395(. 

ساختار سياسی زمان شاه طهماسب و لشكركشی به 
گرجستان   

شاه طهماسب به دليل خردسال بودن در زمان رسيدن به 
فرمانروايی، با مشکلات عديده ای از نظر استقرار در جايگاه 
فرمانروايی خود هم از جانب داخل و هم خارج حوزه   فرمانروايی 
دولت صفوی مواجه بود؛ مشکلات داخلی او ناشی از قدرت يابی 
سران قزلباش ها بودند كه با دخالت های زياد در امور حکومتی، 

جايگاه شاه و دربار را متزلزل می كردند و مشکلات خارجی نيز 
تجاوزات هميشگی دو دولت قدرتمند سنی مذهب عثمانی و 
شيبانی در غرب و شرق بودند كه موقعيت دولت صفوی را در 
منطقه، مورد تهديد قرار می دادند؛ »در مجموع، تصوير جامعه  
]صفوی[ زمان شاه طهماسب، تداوم و بسط مستقيم وضعيتی 
است كه ايران در زمان شاه اسماعيل يا حتی اسلاف تركمن 
او به آن نائل آمده بود« (Minoreski, 1943: 16). شرايطی 
كه مقام خداگونگی شاه را نزد حاميان قزلباش او از بين برد و 
موجب شد كه قبايل برتر تركمن كه در دايره  قدرت جايگاهی 
داشتند، با بی مبالاتی شاه به امور مملکت، خود را ذی حق 
دانسته و برای تصاحب آن جايگاه با يکديگر به رقابت و نزاع 
بپردازند. به هر تقدير تا رسيدن شاه طهماسب به سن مناسب 
برای تفکر خردمندانه، اقوام مختلف قزلباش هم از سازمان دهی 
امور مربوط به قدرت كوتاهی ننمودند؛ به طوری كه در ده سال 
اول حکومت شاه طهماسب، قدرتمندترين اقوام قزلباش دو 
قوم استاجلو و شاملو كه البته هر دوی آنها ركن اصلی ماشين 
نظامی حکومت صفوی نيز بودند به همراه دو قوم ديگر يعنی 
روملو و تکلوّ، تركيبی از نيروهای تداخل كننده در امور حکومتی 
را تشکيل می دادند. اهداف شاه طهماسب برای مقابله با آنها 
نه با زور شمشير كه با درايت و زيركی حاصل شدند. در اولين 
حركت، او اقدامی مذهبی را برای ارجح نمودن مذهب تشيع 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

با  قرمز غنی شده  زمينه  تصوير 1. ساتن 
تارهای فلزی، نقش سرباز و اسير زن مسيحی، 
سده  10 ه .ق.، موزه هنرهای تزئينی پاريس 

(URL: 1)

تصوير 3. قطعه ای از ساتن تجملی )حرير 
دمشقی( زرد و قرمز، سرباز قزلباش در حال 
بردن اسير گرجی، نيمه  سده  10 ه.ق.، 
(URL: 3) .مجموعه  خانم دبليو. اچ. مور

تصوير 2. قطعه پارچه لمپاس زمينه قرمز با بافت 
پايه ساتن و پوشش گره خورده مکمل و غنی شده 
با پود فلزی، با نقش سرباز و اسير گرجی، سده  

 (URL: 2)10 ه. ق.، موزه متروپوليتن نيويورك
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به جای آيين تصوف قزلباشی اعمال نمود؛ بدين ترتيب كه 
در سال 939 ه.ق. با اعلام توبه از مناهی موجب توجه بيشتر 
به علمای فقه در مقابل قزلباش ها شد. اين مناهی شامل 
مواردی چون؛ »زنا، شراب، غنا و اخراج مخارج حاصله از اين 
سه از خزانه دربار بود كه از ميان اقسام هنر، موسيقی را نيز 
در بر می گرفت« )قمی، 1383: 113(. سپس اقدامات سياسی 
را برای مقابله با تهاجم قزلباش ها در پيش گرفت؛ برای اين 
منظور در سال 1534-1533 م./ 940 ه. ق. بعد از ده سال 
زمامداری قزلباش ها، حسين خان شاملو كه قدرتمندترين 
امير قزلباش بود و چنان امور سياسی و مذهبی را در دست 
گرفته بود كه مجالی برای قدرت شاه باقی نمی گذاشت را با 
توطئه ای از سر راه برداشت. شاه طهماسب به اتهام همدستی 
وی با عثمانيان متجاوز به ايران »حسين خان را طلبيد و اشاره 
كرد او را پاره پاره كردند و قشون او را به بهرام ميرزا داد. اين 
پايان كار امرای قزلباش در دوران حکومت شاه طهماسب 
بود؛ چرا كه بعد از قتل حسين خان شاملو، طهماسب رهبری 
قورچيان شاملو را به بهرام  ميرزا سپرد و ديگر هيچ اميری از 
بين شاملوها انتخاب نکرد و منصب وكالت را كه در اختيار 
حسين خان بود به يك ايرانی به نام قاضی جهان سپرد. اين 
قدرت  و  داد  را كاهش  قزلباشان  قدرت  به شدت  اقدامات 
سياسی شاه را به او بازگرداند« )سيوری، 1380: 247(. از 
اين به بعد با در دست گرفتن كامل امور داخلی توسط شاه 
طهماسب، دست قزلباشان در توطئه و رقابت بر سر جانشينی 
تا مدت مديدی كوتاه شد. در سياست خارجیِ شاه طهماسب 
نيز مقابله با تهاجمات و تجاوزات دو دولت سنی مذهب شرق 
و غرب برای حفظ موقعيت دولت صفوی در منطقه همواره 
مورد توجه بوده است؛ برای اين منظور، شاه طهماسب شخصاً 
به همراه نيروهای قزلباش در دومين يورش در سال 943 
ه. ق.2  به سوی سپاه ازبك در منطقه خراسان رهسپار شد كه 
به پيروزی شاه طهماسب انجاميد3. تجاوزات بعدی ازبك ها 
در زمان های بعد نيز با كمك نيروهای قزلباش خنثی شدند، 
اما مقابله با دولت قدرتمند عثمانی كار چندان ساده ای نبود. 
با اين وجود، شاه طهماسب توانست با تدابيری اوضاع غرب 
كشور را نيز سامان دهد؛ در اولين يورش كه در سال 941 
ه.ق. آغاز شده بود شاه طهماسب سياست دفاعی پيش گرفت 
و با تخريب ولاياتِ سر راه دشمن باعث كمبود آذوقه برای 
سپاه دشمن و توقف جنگ شد. او اين سياست را در يورش 
بعدی سپاه عثمانی در سال 956 ه.ق. نيز دنبال كرد تا زمان 
صلح آماسيه )در سال 963 ه.ق.( كه آرامش در منطقه برقرار 
شد. اما اين تجاوز دولت عثمانی به خاك ايران، خود تبعات 
ديگری داشت و آن اينکه به دليل اين تجاوزات و تدابير شاه 

طهماسب، او مجبور شد برای احساس امنيت بيشتر، پايتخت 
خود را به منطقه قشلاقی خود در قزوين انتقال دهد و اين 
نقل  مکان نيازمند هزينه زيادی برای دولت صفوی بود كه 
بايد به طريقی تأمين شود. با توجه به منابع عظيم مالی و 
ثروت زياد انباشته شده در كليسای مسيحيان در سرزمين 
گرجستان و اغتشاشات داخلی اين منطقه، در اين زمان بهترين 
گزينه برای دولت صفوی در جبران خسارات ناشی از تغيير 
پايتخت بود كه دلايل ديگری مانند؛ بالا بردن آمادگی نظامی 
لشکريان شاه طهماسب، جنگ با دشمنان اسلام و مشركان 
در رقابت با دولت سنی عثمانی و نياز به نيروهای جديد و 
مطيع امر شاهانه كه افکار رقابتی نداشته باشند نيز انگيزه 
اين لشکركشی ها را قوی تر می كرد. با وجود تمام اين دلايل 
اما آنچه كه در اولين مرحله، آغازگر جنگ عليه گرجستان 
بود، حس رقابتی بود كه بين سران اصلی قزلباش بر سر قدرت 
وجود داشت؛ بدين ترتيب كه »پس از پيروزی ديوسلطان 
روملو بر ساير رقبيانِ قدرت و به دست آوردن مقام وكالت، 
وی برای دور كردن استاجلوها از اطراف شاه، كپك سلطان 
"غزای" گرجستان فرستاد«  به  ايل  به همراه  را  استاجلو 
)بی نام، 1382: 247(. عنوان واژه "غزا" برای اين جنگ ها 
خود توجيه كننده دليل پذيرش كپك سلطان استاجلو از اين 
فرمان بوده است كه به غالب بودن ايدئولوژی مذهب شيعه 
در اين دوره بر می گردد؛ بدين گونه كه »جهت بالا نگه داشتن 
شخصيت دينی و مذهبیِ شاه طهماسب در بين مردم و عدم 
اعتراض آنها به كشتار مردم گرجستان و غارت و چپاول آنها 
به دست عمال شاه به اين يورش ها نام "غزا" نهاده شد تا اين 
رفتار در جهت ياری و توسعه دين خدا و رسول )ص( نزد 
مردم قلمداد شود« )همان: 125(. اين غزای مقدس عليه 
مسيحيان گرجی )همان كفار و بی دينان در نظر مسلمانان 
صفوی و عثمانی( در رقابت با سلطان سليمان قانونی كه 
هر دو دولت تفکر ترويج دين اسلام و مذهب خاص خود را 
در سر می پروراندند، توجيه بيشتری می يافت؛ به طوری  كه 
»در جنگ های شاه طهماسب با گرجيان تنها راه نجات و 
فرار از مرگ، گرويدن به دين اسلام و شيعه شدن آنها بود« 
)روملو، 1357: 298؛ قمی، 1383: 294(. شاه طهماسب 
نيز با موفقيت های زياد قزلباش ها توانست نيروهای زيادی 
از اقوام گرجی را پس از اين جنگ ها به اقوام سرزمين صفوی 
ضميمه كند. اسناد و مدارك تاريخی در اين زمينه اطلاعات 
دقيق را ثبت نمودند كه مهم ترين آنها نوشته های حسن بيگ 
روملو، قورچی باشی شاه طهماسب است كه در تمام جنگ های 
شاه با گرجستان و قفقاز حضور داشته و وقايع را لحظه به 
لحظه شرح داده است؛ او در رابطه با چهارمين هجوم شاه 
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طهماسب به گرجستان در سال 961 ه.ق. بيان می دارد كه 
در حدود سی هزار اسير به وسيله صفوی ها آورده شدند و 
اسکندر منشی هم اين را تأييد و اشاره می كند كه: »...]شاه 
در اين سفر جنگی[ زياده از سی هزار اسير به دست جيوش 
دريا خروش درآورد. از جمله آنچه زنان و دختران و پسران 
عظما و اعيان ازناوران بود ]كه[ در عوض خمس به سركار 
اشراف اختصاص يافت...« )تركمان، 1382: 88؛ شاه طهماسب 
صفوی، 1363: 74(. به هر حال با چندين بار لشکركشی شاه 
اسماعيل و شاه طهماسب تنها »از نيمه  قرن دهم ه.ق. بود 
كه شاه طهماسب موفق شد تسلط اداری و سياسی خود را 
بر ايالات مذكور تثبيت كند تا جايی  كه توانست در سال 
945 ه. ق. شيروان و در سال 958 ه. ق. شکی و در نهايت 
در سال 962 ه. ق. طی موافقت نامه ای بين ايران و عثمانی، 
بخش زيادی از بخش های شرقی و جنوب شرقی گرجستان 
را ضميمه ايران كند. هر چند بخشی از نواحی قفقاز به عنوان 
عامل مناقشه  حکومت صفوی و عثمانی باقی ماند« )بورن، 
1382: 112(. بررسی اين جنگ ها و ماحصل آنها از جهات 

زيادی قابل اهميت است. 

تحليل جامعه شناختی دلايل نقش اندازی نقش اسارت 
بر منسوجات صفوی 

با نگاهی جامعه شناسانه به وقايع تاريخی محدوده  زمانی 
معينی از دوره  صفوی )فرمانروايی شاه طهماسب( به عنوان 
اسارت،  موضوع  با  تصويری  منسوجات  شکل گيری  بستر 
جامعه  آماری ما و طيف ارزيابی های ما، به حوزه  معينی از 
تاريخ فروكاسته می شود و تغييرات و تحولات و ساختارها 
و عناصر يك دوره مشخص در نظر گرفته شده كه در آن، 
پديده ها در بطن زمان به شکل پويا بررسی شده و قوانين و 
قواعد حاكم بر آنها كشف می شوند؛ در اين روندِ ارزيابی ها به 
گفته  اسکاچپول، تنها به ريشه يابی علل وقوع اين نقش مايه 
بر منسوجات با ارائه و بسط تبيينی مناسب در موقعيت های 
مورد نظر و بر اساس اسناد و شواهد تاريخی عينی پرداخته 
شده و از تفسير فراگير بر مبنای انتزاعات ذهنی خودداری 
می شود. اهميت عنصر تاريخ در اين رويکرد تا حدی است 
كه ماكس وبر از آن با عنوان "فرد تاريخی" ياد می كند: »اگر 
بتوان چيزی يافت كه اصطلاح مذكور )روح سرمايه داری( به 
نحوی قابل فهم بر آن قابل اطلاق باشد، آن چيز فقط می تواند 
يك "فرد تاريخی" باشد يعنی مجموعه  درهم بافته ای از عناصر 
به هم پيوسته در يك واقعيت تاريخی كه ما آنها را از نظر 
معنای فرهنگی شان در يك كل مفهومی متحد می نماييم« 
)وبر، 1385: 51(. توجه به واقعيات تاريخی و مدارك مبتنی 

بر شرايط جامعه صفوی، قطعی ترين شيوه را برای درك و 
شناخت دقيق منسوجات تصويری صفوی به دست می دهند 
و اين امر مبتنی بر دو دليل است: »ابتدا به خاطر مهارت 
تکنيکی بالايی كه آنها ارائه می دهند )بافنده های هيچ سرزمين 
تا اين زمان الگوهای كامل تر از اينکه در اين دوره با عدم 
محدوديت بافته شده است، نتوانسته اند ببافند( و همچنين 
برای اين حقيقت كه اينها محصولاتی هستند عميقاً ايرانی و 
كاملًا عاری از هر  گونه نفوذ خارجی در توسعه  طرح هايشان، 
بدين خاطر كه طراحان و نساجان ديگر سرزمين ها ظاهراً 
از روی عقل و منطق( از كاربرد  به طور دقيق )و احتمالاً 
 (Bulletin of »اين گونه منظره ها و صحنه ها اجتناب كردند
(the Pennsylvania Museum, 1922. بنابراين با توجه اينکه 
اين محصولات با كيفيت بالا توليد می شدند، در انحصار دربار 
بودند و با حمايت شخص شاه سفارش داده می شدند و همين 
امر، دليلی بر نقش پذيری خاص اين منسوجات در سيطره 
فرهنگ درباری بوده است. منسوجات دربرگيرنده موضوع 
اسارت نيز از اين قاعده مستثنی نبوده؛ چه بسا به دليل عدم 
وجود پيش زمينه هنری از اين موضوع در اين دوره، حتی 
بيشتر از ديگر منسوجات تصويری دوره صفوی از اين فرهنگ 
درباری برخوردار بوده اند. لذا چرايی و چگونگی شکل گيری 
اين موضوع هر چه بيشتر با شناخت جامعه درباری و اتفاقات 
سياسی و اجتماعی روز در ارتباط است. در ابتدا با دقت در 
ويژگی های فرهنگی نقش مايه اسيران بر اين منسوجات در 
قرابت با نوشته های تاريخی موجود مشخص می شود كه واقعيت 
تاريخی اوليه برای توجه به اين نقش، مسئله  جنگ با گرجستان 
است؛ اما مسئله جنگ خود مرهون واقعيات بنيادی تری در 
شکل گيری نقش مورد نظر است كه شاخصه  اساسی آن با دقت 
در تاريخ مورد نظر در يك دورنمای وسيع تر در طبقه بندی 
دانشمندان علوم سياسی هويدا می شود. بهترين دورنما را 
در اين زمينه، ابن خلدون دانشمند مسلمان قرن هشتم ه. ق. 
بيان می كند كه شکل گيری و تداوم و زوال دولت ها را در پنج 
مرحله ؛ پيروزی، استبداد، آرامش، مسالمت جويی و اسراف 
و تبذير بيان می دارد و بر اساس نظريه  او »حکومت صفوی 
نيز در پنج مرحله  پيروزی )دوره  شاه اسماعيل(، خودكامگی 
و استبداد )دوره  شاه طهماسب، شاه اسماعيل دوم و سلطان 
محمد خدابنده(، آرامش و آسايش )دوره شاه عباس كبير(، 
خرسندی و مسالمت جويی )دوره  شاه صفی و شاه عباس دوم( 
و اسراف و تبذير )دوره  شاه سليمان و شاه سلطان حسين( 
تقسيم بندی می شود« )اديبی، 1389: 81 و 82(. بنابراين 
شاخصه اصلی دوره  تدوين اين نقش بر منسوجات در زمان 
شاه طهماسب، خودكامگی و استبداد است كه بيش از هر 
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چيز از سياست داخلی شاه طهماسب در مقابل قزلباش های 
سركش نمايان می شود. در اين رابطه طبق نظر ابن خلدون، 
»تلاش حاكم بر مهار كردن عصبيت4 است كه به كمك آن 
به قدرت رسيده است تا از دست درازی آنها جهت مشاركت 
و مسامحت در امور كشورداری جلوگيری كند« )روزنتال، 
1387: 85(. همان طور كه ذكر شد، قزلباش ها در ده سال اول 
حکومت شاه طهماسب كه دوران خردسالی وی بود، سعی 
در اغتشاش و توطئه عليه يکديگر بر سر دست يابی به قدرت 
داشتند و همين امر موجب نابسامانی در اوضاع كشور شد 
كه خشم شاه طهماسب را نسبت به آنها برانگيخت و در پی 
كوتاه كردن دست آنها در امور حکومتی برآمد. حتی »يکی 
از دو عامل كه شاه طهماسب را به غزای گرجستان هدايت 
كرد، همين درگيری قزلباش ها با يکديگر و تضعيف قدرت 
مرشد كامل بود« )پناهی، 1394: 52(. لذا شاه طهماسب از 
يك طرف با موضوع توبه ]اول[ خود از منهياتی كه از امور 
رايج قزلباش ها و منافی اصول شرع شيعه بودند و از طرفی 
ديگر با سرگرم نمودن سران قزلباش  جويای قدرت، با موضوع 
جنگ گرجستان به امور داخلی سامان داد؛ كما اينکه رؤيت 
تصاوير مذهبی حضرت مريم )ع( و مسيح )ع( در كليساهای 
گرجستان نيز به تدريج موجب قوی تر شدن تغيير ديدگاه 
اعتقادی شاه طهماسب از امور دنيوی به امور مذهبی و حوادث 
پيرو آن شد. علاوه بر سياست داخلی، حفظ موقعيت دولت 
صفوی در منطقه به ويژه در رقابت با دشمن قدرتمند عثمانی 
با خاطره شکست شاه اسماعيل در جنگ چالدران و متزلزل 
شدن موقعيت شاه صفوی نيز شاه طهماسب را بر آن داشت 
تا دست به اقدامات جدی در تجاوز به ديگر سرزمين ها كه 
مد نظر دولت عثمانی هم بوده، بزند. ضمن اينکه بعد از توبه 
]اول[ شاه طهماسب تحت تأثير علما و توجه به حضور آنها 
در دربار، نياز به يك ضمانت مذهبی برای حفظ جايگاه شاه 
به عنوان برترين شخصيت دينی و مدافع دين و مذهب شيعه 
و در عين حال قدرتمندترين فرد نظامی در جامعه داخلی و 
نيز بين دشمنان سنی مذهب خارجی وجود داشت كه با غزای 
گرجستان )ملحد( به خوبی برآورده می شد. مری اندرسون و 
ام. سی ويليامز ارتباط بين نقش منسوجات و قدرت نظامی 
شاه طهماسب را اين گونه بيان می دارند: »نمايش زندانی ها 
يك سمبل قوی برای صفوی های اوليه بوده تا قدرت نظامی 
(Anderson & Williams, 1987: »حاكم را به گفتمان بگذارد

(19. پيرو آن، دلايلی كه آنها به عنوان هدف شاه طهماسب از 
سفارش اين منسوجات در رابطه با سياست خارجی مطرح 
می كنند نيز جالب توجه است: »به طور خاص تر، اين پارچه ها 
پيروزی های طهماسب بر يك دشمن ويژه را مورد گفت وگو 

قرار می دهند و غرورش اين پيروزی را لازم می ديده است. در 
قلمرو پنجاه و دو ساله شاه طهماسب، قوی ترين حاكم صفوی 
تعداد كمی پيروزی برای تجليل داشته است. در شکست 
گرجستان او نه تنها از نظر پيروزی بر كفار موفق بود، همچنين 
قلمروش را نيز افزايش داد ضمن اينکه غنائم بسياری نيز 
برايش به بار آورده شد؛ در اصطلاح نظامی شکست خورده ترين 
دشمن. گرجی ها يك دشمن قطعی، مالکين يك شهرت 
نظامی ترسناك بودند. مسافرين اروپايی به ايران مکرراً درباره 
گرجی های جنگجو اظهار نظر كردند؛ به تعبير جان فراير آنها 
Anderson( »مردمی نظامی پرورش يافته برای جنگ ها بودند

 .& Williams, 1987: 19 Quoted from Fryer, 1967: 525)
با تمام اين احوالات، اما موضوع جنگ و به اسارت گرفتن 
دشمن و ارج نهادن به آن را نمی توان دليل قطعی نقش اندازی 
نقش اسارت بر منسوجات صفوی در اين دوره  خاص دانست؛ 
چرا كه اگر چنين كنيم، طبق گفته  اسکاچپول بر چيستی 
موارد تاريخی كه روند رويکرد تاريخی تفسيری است تأكيد 
كرده ايم و اين برخلاف روال جامعه شناسی تاريخی- تحليلی 
خواهد بود. در اين رابطه با توجه به وجود چنين جنگ هايی 
عليه گرجستان در دوران حکمرانی شاه اسماعيل اول و شاه 
عباس كبير اما فقدان منسوجات منقش به نقش اسارت، در 
زمان شاه اسماعيل اول و وجود چند نمونه  محدود مربوط به 
زمان شاه عباس كبير، بنابراين لازم است تا به طور دقيق تری 
جريانات تاريخی و اجتماعی زمان شاه طهماسب در تغيير 
شرايط موجود بررسی شوند تا از ورای آنها بتوان دلايل اصلی 
شکل گيری اين نقش بر منسوجات اين دوره را مشخص 
نمود؛ لذا ابتدا بايد وقايع تاريخی زمان شاه طهماسب را در 
يك دورنمای تاريخی مشاهده كرد. جدول 1 به بيان مختصر 

جريانات تاريخی زمان شاه طهماسب می پردازد. 
با توجه به اينکه وجود جنگ ها در تاريخ همواره خود مرهون 
عوامل بسياری است كه شرايط و زمينه های بروز و ظهور آنها 
را فراهم می كنند، می توان دلايل ثبت وقايع و نتايج حاصل از 
جنگ گرجستان بر منسوجات دوره شاه طهماسب را در بطن 
عوامل مربوطه از منظر جامعه شناسی تاريخی مورد ارزيابی 
قرار داد. بر اين اساس طبق گفته اسکاچپول؛ »در اين نوع 
جامعه شناسی تاريخی، تحقيق همواره يك پرسش تاريخی 
روشن را مطرح می كند؛ كجا، چگونه و چرا...« )اسکاچپول، 
1388: 516(. اين پرسش ها در رابطه با منسوجات منقش 
به موضوع اسارت به اين موارد مربوط می شوند كه؛ در چه 
محدوده زمانی و مکانی، نقش مايه اسارت به عنوان نقش اصلی 
و موضوع واحد منسوجات دوره شاه طهماسب مورد توجه قرار 
گرفت؟ چگونه منسوجات كاربردی جايگزينی برای ديگر آثار 
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هنری برای ثبت وقايع جنگ شدند؟ و چرا ايدئولوژی مذهبی 
صفويان در قالب موضوع اسارت بر منسوجات به نمايش 
درآمد؟ همان طور كه اسکاچپول بيان می دارد؛ »محقق در 
زمينه  نظم های علی بين جنبه های مختلف موارد تاريخی 
و فرضيات بديلی كه می تواند به توضيح و تعليل آن نظم ها 
كمك كند در رفت و آمد است« )همان: 515(. بنابراين در 
پاسخ به اين پرسش ها اصلی ترين حوادث و جريانات تاريخی 
مرتبط با موضوع جنگ عليه گرجستان و اسارت را می توان 
بيان نمود؛ نخستين اتفاق تاريخی در اين دوره كه تمامی 
موارد و جريانات حول آن قرار می گيرند، جريان توبه  ]اول[ شاه 
طهماسب است كه خود موجب تغييرات بسياری در ساختار 
مذهبی جامعه شد و بسياری از امور اجتماعی و فرهنگی و 

حتی سياسی زمانه خود را تحت الشعاع قرار داد. دقيقاً بعد از 
اين جريان است كه منسوجات از بازنمايی صرف وقايع روزمره 
درباری به سمت موضوعاتی با مضامين عميق در راستای اهداف 
مذهبی دولت صفوی تغيير جهت می دهند. دومين مسئله، 
به ويژگی های نمايشی منسوجات مربوط می شود كه الزامات 
خلق محصولاتی برای رفع نيازهای تبليغی دربار را فراهم 
نمودند و سومين مورد نيز ممنوعيت های تصويرگری عناصر 
و شخصيت های مذهبی در تمام آثار هنری به ويژه منسوجات 
كاربردی به دليل شأن و مقام آنها نزد شيعه است. اين موارد 
كه از بطن مسائل اجتماعی نشأت می گيرند گاهی در ارتباط 
بسيط با همان موارد تاريخی هستند كه زمينه های ظهور آنها 
را فراهم نمودند؛ مانند توبه  شاه طهماسب كه مهم ترين مسئله  

سالرويدادهاموضوع

939-929 ه.ق.كينه ورزی ها و اختلافات قزلباش هاسياسی و اجتماعی

939 ه.ق. اولين توبه شاه طهماسبمذهبی

940 ه.ق. دستور كشتن حسين قلی خان شاملوسياسی و اجتماعی

941 ه.ق. اولين جنگ با عثمانی ها در تبريزسياست خارجی

942 ه.ق. اتمام شاهنامهفرهنگی و هنری
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951 ه.ق. پناهنده شدن همايون به دربار شاه طهماسبسياست خارجی
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جدول 1. موقعيت زمانی جريان توبه  شاه طهماسب نسبت به وقايع تاريخی دوره  خود
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اجتماعی در اين دوره بوده و در پی جريانات قدرت طلبی 
قزلباش ها در جامعه داخلی و نفوذ نظامی دولت های سنی 
به ويژه عثمانی در منطقه ايجاد شده و به مسائل سياسی و 
اجتماعی زيادی منجر شد. تصوير 4 روابط بين مهم ترين 
وقايع تاريخی دوره شاه طهماسب و جهت دهی به فرآيند 

جنگ گرجستان را نشان می دهد.
همان طور كه در تصوير 4 مشاهده می شود، توبه شاه 
طهماسب كه خود رهاورد سياست داخلی و خارجی او بوده، 
اولين نتيجه را در اوضاع داخلی جامعه او داشته است. شاه 
طهماسب با توجه به مسائل اجتماعی قزلباش ها در جامعه 
خود و با توجه به توطئه ای كه خدمتگزاران قزلباش وی عليه 
او با مسموم كردن او با شراب انجام دادند5، با مطرح كردن 
موضوع توبه از تمام منهياتی كه آلت دست قزلباش های 
متصوفه تا به آن روز بود مانند شراب نوشی و نوازندگی و 
حتی خلق آثار تصويرگری رويگردان شد و ممنوعيت های 
شديدی بر آن تحکيم نمود؛ ضمن اينکه به گفته  او »پيامبر 
اعظم در عالم رؤيا به من فرمودند كه از مناهی بگذر كه بر 
تو فتوحات عظيمی خواهد بود« )شاه طهماسب صفوی، 
1363: 29 و 30(. لذا در اينجا دو مورد حائز اهميت است؛ 
يکی مسئله  مناهی و ديگری فتوحات كه هر دو هدايتگر 
بوده اند.  به دوره های قبل  نقوش منسوجات نسبت  تغيير 
بدين ترتيب می توان به خوبی شرايط اجتماعی آن دوره را 
با تحولات پيش آمده بازسازی نمود. يکی از مناهی، مسئله  
شراب بود كه در ارتباطی تنگاتنگ با آيين تصوف بوده است؛ 
عيسی شهابی در اين مورد می گويد: »رموز و اشارات تصوف 
پيرامون سه موضوع عشق، شراب و زيبايی دور می زند« )رپيکا 
و ديگران، 1385: 313(. نقش مايه هايی كه به موضوع شراب 
مربوط بودند، تا قبل از زمان توبه بر تمام آثار هنری اعم از 
تصويرگری های كتاب و به ويژه بر پارچه ها مشاهده می شدند 
كه در قالب موضوعات كلی سرگرمی ها و خوشی ها و لذات 
دربار به نمايش درمی آمدند. لذا شاه طهماسب با اين روش 
تا حدودی دست قزلباش های متصوفه را در امور اجتماعی 
كوتاه نمود؛ كما اينکه اين امر در مقابل اقدامات بنيادين و 
مبرهن شاه طهماسب در حمايت از شيوخی كه توسط شاه 
اسماعيل از جبل عامل به قلمرو فرمانروايی صفوی داخل شده 
بودند، زيركانه ترين عمل برای كوتاه كردن دست قزلباش ها 
در امور حکومتی بود؛ چرا  كه می توان آن را به عنوان تحول 
در امور فرهنگی دانست كه از طرف شاه بر جامعه  قزلباش 
مستولی می شد و از اقدامات اساسی و بنيادين شاه طهماسب 
اما در حمايت از شيوخ جبل عامل خلاصه می شود؛ »شاه 
طهماسب در همين سال )توبه  خود( حکم شيخ السلامی 

شيخ علی بن عبدالعالی كركی را صادر كرده است و تمامی 
اختيارات را به وی واگذار نمود6« )خاتون آبادی، 1352: 461(. 
بنابراين شاه در امور زيربنايیِ اعتقادات مذهبی، علمای شيعه 
را جايگزين قزلباش های متصوفه نمود و در امور روبنايی، به 
اصلاح فرهنگ و آيين تصوف به ويژه در زمينه  تصويرنگاری 
پرداخت. پس از موضوع مناهی، فتوحاتی كه در خواب شاه 
طهماسب از طرف پيامبر اعظم به وی وعده داده شده بودند، 
به طور روشنی مقابله با اقوام گرجی ضد اسلام در رقابت با 
دولت های عثمانی ضد شيعه برای نمايش قدرت نظامی شاه 
طهماسب و قزلباش ها را توجيه می نمود و برای تعبير خواب 
شاه و اثبات محسنات توبه  او در اين زمان، بهترين گزينه بود. 
علاوه بر مسائل بنيادين جامعه، ويژگی های كاربردی و 
نمايشی منسوجات به عنوان ملزوماتی جهت رفع نيازهای 
مد نظر دربار، بهترين دليل برای ثبت وقايع تاريخی با نتايج 
مثبت بوده اند. نکته  قابل توجه در اينجا اين است كه توبه  شاه 
طهماسب كه موجب رويگردانی او از هنرها شده بود به نظر 
می رسد پارچه بافی را تحت تأثير قرار نداد؛ زيرا آن فنی بود كه 
هنرمندان آن در حقيقت به خلق و توليد كالاهايی كاربردی 
می پرداختند كه مورد استفاده دربار از هر جهت بود، كما 
اينکه ممنوعيت هر گونه تصويرگری با مضامين غيردينی در 
اين زمان به دليل قبح آن در اسلام و از طرفی نياز به ثبت 
وقايع در قالب تصوير خود موجب رونق بيشتر پارچه بافی در 
اين دوره نيز شد. بنابراين قشر طراحان و بافندگان پارچه 
برخلاف هنرمندان در جايگاه ويژه ای قرار داشتند؛ چرا كه 
كارگاه های بافت پارچه در اين زمان در بسياری از شهرها 
مانند تبريز و كاشان و يزد و قزوين داير و مشغول به توليد 
پارچه های مورد كاربرد درباريان به ويژه اين نوع پارچه های 
خاص بودند كه قابليت بالای جلوه گری آنها برای بيان ايدئولوژی 
بنيادين دولت صفوی از منظر تبيين و تبليغ اعمال خاصه  
دربار برای استحکام و تداوم سنت های پيشينيان صفويان 
يعنی دين اسلام و مذهب شيعه بسيار مناسب بوده است. در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

قزلباش نيب اختلاف   ها
 

  يعثمان تجاوزات
  

گرجستان با جنگ  

  اولين توبه
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اين باره، استدلال مری اندرسون و ام سی ويليامز در رابطه 
با نقش و اهميت منسوجات در بازنمايی ايدئولوژی نظامی- 
مذهبی شاه طهماسب جالب توجه است: »برای يك حاكم كه 
تاريخ نويس ها اعتبار كمی برای قابليت های نظامی اش قائل 
شده اند پيروزی های طهماسب قاعدتاً يك دستاورد بزرگ 
محسوب می شد. بر طبق نوشته  حسن روملو، بعد از پيروزی 
چهارم و آخرين غلبه بر گرجی ها كه در آن بيشتر از سه هزار 
زندانی تسخير شدند، اعلاميه ها به اطراف ايران با بشارت هايی 
فرستاده شدند7 آيا پارچه ها يکی از رسانه هايی بودند كه اين 
اعلاميه ها با آن ارتباط برقرار كردند و اگر اين چنين بود آيا 
ابزار پارچه های دارای الگو برای اين منظور بر نقاشی ترجيح 
(Anderson & Williams, 1987: 19). در  داده شدند؟« 
ادامه، دلايلی را مطرح می كنند كه قابل استناد هستند، اينکه 
»يك پارچه با شاخصه  خاص آن برای انتشار و توليد مثل 
مکانيکی، استعداد ويژه ای برای نمايش عموم داشته است. در 
مقايسه با نقاشی های آلبوم و نسخ دست نويس با ويژگی اندازه  
كوچك و ماهيت خصوصی تر آن ، الگوی يك پارچه می تواند 
به بزرگی كه دستگاه بافندگی اجازه می دهد بافته شود. در 
قرن شانزده، عرض استاندارد دستگاه بافندگی برای لمپاس 
ساتن تقريباً شصت و هشت سانتی متر بوده است. فيگورها 
در اين پارچه ها به بلندی چهل سانتی متر هستند. بنابراين 
تصاوير پارچه به طور قابل توجهی بزرگ هستند و از اين رو، 
مرئی تر نسبت به آن نمونه هايی بر روی اكثر نقاشی های 

آلبوم يا دست نويس هستند. در حالی كه تصاوير بر روی 
نقاشی های ديوار تنها به وسيله اندازه  ديوار محدود می شوند 
كه مضرت هايی از ثابت بودن را دارا می باشند. پارچه ها از 
جهت ديگر به آسانی قابل انتقال هستند و يا در اجتماع صفوی 
به عنوان لباس های بلند و گشاد از شرف و نجابت افسران و 
درباريان انتشار داده می شدند. همچنين جهان بيرون، آنها 
را در شکل هدايای ديپلماتيك به نمايندگان يا حاكمان 
اين هدايا كه   .(Ibid: 19-20) خارجی دريافت می كنند« 
غالباً در شکل لباس  هايی دوخته شده بودند، همانند بهترين 
ابزار برای تبليغ ايدئولوژی مذهبی صفويان عمل می كردند؛ 
با اين وجود، بهترين اسناد از كاربرد اين منسوجات تصويری 
در قالب پوشاك برخی تکه پارچه هايی هستند كه بر اساس 
نوع برش آنها نشان می دهند كه  برش هايی از يك الگو بوده اند 
)تصاوير 5 و 6( و اين امر خود بر ويژگی های كاربردی اين 
منسوجات برای پوشاك صحه می گذارد و بر ويژگی تبليغی 
اين منسوجات كاربردی در قالب نوع پوشاك تأكيد می كند. 
علاوه بر اين، نمونه هايی از تصاوير نگارگری نيز هستند كه 
به شکل بارزی بر كاربرد اين منسوجات در قالب پوشاك 
حکايت دارند؛ نمونه  بارز آن، تصوير پيکره  فردی درباری اثر 
محمدی هروی است كه با نوع پوشش شناخته شده در دوره 
شاه طهماسب با كلاه دوازده ترك قزلباشی و در يك لباس 
بلند و گشاد با نقش مايه سربازانی در حال حمل اسير در 
قسمت های مختلف لباس به نمايش درآمده است )تصوير 7(. 

تصوير 7. برگی از آلبوم، شاهزاده نشسته، 
با امضای محمد هروی، آبرنگ مات و طلا 
بر روی كاغذ، دوره صفوی نيمه قرن 16، 
 (URL: 6) هرات افغانستان، گالری فرير

تصوير 5. قطعه ای از ساتن زمينه قرمز با تارهای 
فلزی )قطعه ای از پارچه  تصوير 1(، با نقش 
اسير زن مسيحی، سده  10 ه.ق.، موزه هنرهای 

 (URL: 4) تزئينی پاريس

تصوير 6. قطعه پارچه ابريشم، نيمه  قرن شانزده، لمپاس با 
بافت پايه  ساتن و اتصال گره خورده مکمل غنی شده با پود 
فلزی، زمينه  سبز- آبی، با نقش سرباز قزلباش در حال تقديم 
كردن )فروختن( اسير گرجی به يك بزرگ زاده، موجود در 

  (URL: 5) موزه هنرهای زيبای بوستون



55

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م، 

ده
یاز

ل 
سا

از سبك كار محمدی هروی كه به نمايش موضوعات روزمره 
و پيکره های واقعی اختصاص داشته، هويدا است كه او اين 
پيکره را نيز بر اساس نمونه  واقعی آن ترسيم كرده است8 با 
توجه به اين حقيقت كه »شاه همچنين ستايش و تمجيد 
خود را در قالب هدايايی از روپوش ها به احترام در شکل 
خلعت به درباريان باارزش، رهبران نظامی و كارمندان دولت 
عرضه می كرد و همچنين احترام خود را به سفرا و نمايندگان 
خارجی در قالب خلعت به عنوان هديه به آنها نشان می داد. 
والاترين منصب دريافت كننده، زيباترين و سنجيده ترين هديه 
را دريافت می كرد كه نه تنها شامل كت يا قبای ساخته شده از 
ابريشم تجملی تصويری می شده، بلکه همچنين يك پيراهن، 
شلوار و عمامه، جهاز اسب و روكش سلاح با جواهرات عالی 
را نيز در بر می گرفته است« (Shenasa, 2017: 18). با توجه 
به آنچه كه پوپ و آكرمن در تجزيه نقش در قبای تصويرشده 
توسط محمدی هروی بيان می دارند و نوع نقش پردازی موضوع 
اسارت در اين تصوير را فراتر از روال طراحی و تکرار نقش 
در پارچه می دانند، می توان بر شاخصه نمايشی بيشتر اين 
موضوع تصويری بر منسوجات و اهداف كاربردی آنها تأكيد 
نمود: »نقاش به منظور تنوع نقش در طراحی اين پارچه 
آزادانه تر و فراتر از امکانات كارگاه پارچه بافی عمل كرده 
است؛ به طوری  كه زندانبان در اينجا به شکل سربازی است 
كه كلاه خود بر سر دارد ولی زندانيان متفاوت هستند. در 
يك صحنه، زندانبان در حال بردن دختری جوان است و در 
جای ديگر در حال كشاندن يك مرد ريش دار و صحنه سوم 
كه زندانبان در حال كشمکش با اسيری است كه زانو زده و 
صحنه چهارم، سربازی سوار كه مجدداً در حال كشاندن اسير 
ديگری است« )پوپ و آكرمن، 1387: 2399(. بنابراين نقاش 
احتمالاً خواسته تا چندين موضوع اسارت را در يك نقش 
پارچه كت يا قبا نمايش دهد و بدين ترتيب، بر اقتدار بيشتر 
پوشنده تأكيد بيشتری نموده و يا افتخارات افزون تری از 
پوشنده لباس را به مخاطب گوشزد نمايد. بر اين اساس، جنبه 
تبليغاتی موضوع اسارت كه به بيان جنبه های اقتدار دولت 
شيعی صفوی نسبت به دولت های سنی همسايه ]عثمانی و 
ازبك[ در مقابل مسيحيان گرجی می پردازد، مهم ترين عاملی 
است كه كاربرد اين نقش را بر منسوجات كاربردی در اين 
برهه زمانی از دوره صفوی توجيه پذير می نمايد؛ همان طور 
كه كَمِن در اين رابطه بيان می دارد: »هنرهای اوايل صفوی 
در نگاه نخست، شکوه سلطنتی را به نمايش می گذارند به 
قصد اينکه ذوق تجمل پرست دربار را مجذوب نمايند، اما 
ماورای اين سطح ظريف و زيبا آنها اغلب شور مذهبی زمانه  
خود را بيان می دارند، دوره ای كه حتی شاهان خودشان را 

وقف عرفان و تصوف می نمودند. بدين ترتيب، اين هنرها 
غالباً عواطف عميقی از زمانه را با استفاده  دقيق از چيزی 
كه ممکن است زبان سمبل ناميده شود، انتقال می دهند« 
به  با توجه  اين ديدگاه ها   .(Camman, 1976: 193-194)
اينکه شاه طهماسب تا آخر عمر بر توبه  خود پايدار بوده و 
بر منع تصويرگری كتاب تأكيد داشته و بيانيه  مذهبی خود 
را با روش های ويژه9 تداوم بخشيده، تحکيم می شوند. علاوه 
بر اين، لباس های دوخته شده با پارچه های تصويری از نظر 
روان شناسی نيز با شخصيت پوشنده ارتباط پيدا می كنند 
كه خود يك مسئله  مهم برای درك چرايی انتخاب اين نقش 
برای پارچه به ويژه پارچه  لباس است؛ در اين رابطه نازنين 
هدايت شناسا در زمينه نوع انتخاب پوشش و ارتباط آن با روح 
و روان فرد، به تحليل چرايی انتخاب موضوعات تصويری در 
پوشاك دوره صفوی می پردازد10. او از واژه مديريت احساس11 
استفاده می كند و می گويد: »در تعريف مديريت احساس، 
ابريشمينه های تصويری با وظيفه  ارائه  شخصيت فردی كه 
 (Shenasa, »اين لباس ها را می پوشد، به كار گرفته می شوند
(13 :2007. آن ماری شيمل هم در اين مورد بيان می دارد: 
»پوشيدن يك لباس جديد )در سنت اسلامی( برابر با تغيير 
شخصيت خود می باشد« (Schimmel, 1992: 220). بنابراين 
پوشيدن لباس هايی كه نقش سرباز موفق در اسير نمودن 
نيروی دشمن را بر خود داشته به نحوی ضمنی با نمايش 
بروز افتخارات ملی، توانمندی هر فردی در جامعه صفوی را 

افزون تر می كرده است. 
و اما در رابطه با سومين مسئله كه ممنوعيت تصويرگری 
عناصر و شخصيت های مذهبی در دوره  صفوی در تمام آثار 
هنری به ويژه پوشاك است، خود دليلی مبرهن در كاربرد نقش 
اسارت بوده كه يك ابزار مهم در نمايش شعائر مذهبی بوده 
است؛ چرا كه هم در موضوع، تبعيت از دين اسلام در شركت 
در جهاد مقدس عليه كفار را مد  نظر داشته و هم در عناصر و 
جزئيات تصوير به جهت استفاده از كلاه دوازده ترك قزلباش، 
نمايانگر وفاداری به شيعه  دوازده امامی بوده است. لذا می توان 
نقش اسارت را جايگزينی مناسب برای محدوديت های ناشی از 
كاربرد شخصيت های مذهبی در هنر تصويرگری كتاب دانست. 
از طرفی، اين لباس های منقش به تصوير اسارت به دليل ويژگی 
كاربردی خود در ايجاد احساس غرور و افتخار برای پوشنده و 
قابليت جلوه گری نمايشی آن برای مخاطب ، جايگاه بالاتری 
در قياس با كتاب های مصور شده كه در گنجينه های شخصی 
نگهداری می شدند، داشته و قابليت عرضه در هر مکانی حتی 
مجامع غيردرباری يا مکان های عمومی را نيز دارا بودند؛ بنابراين 
می توانستند همانند پرچمی در ارائه  ايدئولوژی بنيادين صفوی 
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عمل نمايند. نازنين هدايت شناسا نيز در پژوهش خود بدان 
اشاره می كند؛ »علاوه بر نمايش ابريشم درويش در ايران، 
صفويان ديگر سمبل های خارجی از زهد را در لباس هايشان 
نمايش دادند؛ تاج صفوی يك عمامه تشکيل شده از دوازده 
ترك و پارچه سفيد پيچيده شده به دور يك عرقچين قرمز 
ايمان به دوازده  بيانگر  از نمد،  ميخکوب شده  ساخته شده 
امام در سيستم اعتقادی شيعه بوده كه يك بيانيه  سياسی 
به خوبی يك بيانيه   مذهبی در طول سلطنت شاه طهماسب 
)1576-1524 م.( شده بود. سبك اين عمامه برای اكثريت 
فيگورها در دست نويس های گماشته شده، استفاده می شد 
بدون  توجه به ماهيت شخصيت ترسيم شده و به عنوان يك 
نمايش از ايمان در ميان لباس در تصويرسازی های روايتی در 
دوره  صفوی ديده می شود« (Shenasa, 2007: 16). با توجه 
به اينکه كوركيان »ظهور عمامه های صفوی با چوبك قرمز 

افراشته بر رأس آن در مينياتورسازی ايران را مربوط به زمان 
شاه اسماعيل می داند« )كوركيان، 1387: 192( كه تا مدت 
مديدی از دوره  شاه طهماسب نيز به قوت خود باقی بود و »تا 
اواخر 967 ه.ق. تاج حيدری و دستارهای بلند صفوی جای 
خود را به انواع ديگری از دستارها داده بودند« )كنبای، 1382: 
87(، بنابراين نوشته نازنين هدايت شناسا دقيقاً به همين 
اعصار و به ويژه ده سال اول دوره  شاه طهماسب و قبل از توبه  
او كه خلق آثار هنری به دليل دست داشتن او در انواع هنر 
تصويرگری در اوج خود بود و پس از آن صرفاً در منسوجات 
تداوم يافت، مربوط می شود و به احتمال زياد، تصويرگری 
اين منسوجات با نقش اسارت نيز پس از آخرين لشکركشی 
او به گرجستان در سال 961 ه.ق. كه سی هزار اسير را برای 
شاه به ارمغان آورد آغاز و تا زمان صلح آماسيه متوقف شد.  

نتيجه گيری 

با دقت در حوادث تاريخی دوره  صفوی مشخص می شود كه نقش اسارت بر منسوجات صفوی با توجه به 
نوشته های تاريخی و هويت يابی عناصر و شخصيت های تصوير كه تعداد قابل توجهی از آنها را به دوره  فرمانروايی 
شاه طهماسب نسبت می دهند، مربوط به وقايع جنگ عليه گرجستان بوده است. اما اين موضوع تنها بيان كننده  
چيستی تاريخ اجتماعی اين دوره است؛ چرا  كه با توجه به جنگ های مختلف شاه طهماسب با دشمنان خارجی 
به ويژه عثمانی و ازبك، نقش پذيری منسوجات صرفاً با اسرای گرجی قابليت توجيه مناسبی برای اين دوره ندارد، 
ضمن اينکه روند شکل گيری اين نقش خاص بدون وجود هيچ پيش زمينه  هنری در اين دوره و صرفاً بر منسوجات، 
نوعی ابهام ايجاد می كند كه تنها با كمك رويکرد جامعه شناسی تاريخی- تحليلی و تدقيق در احوالات جامعه در 
دوره زمانی مورد نظر قابل شناسايی بوده است. در اين پژوهش، بر اساس نظر اسکاچپول، به دنبال نظم های علی 
در تاريخ دوره  شاه طهماسب بوده ايم و وقايع تاريخی را به شکل يك سلسله موارد همبسته ای در نظر گرفتيم 
كه به جريان شکل گيری نقش اسارت جهت می دادند. سرمنشأ اين حوادث، اختلافات داخلی قزلباش ها بود كه 
اقدامات شاه طهماسب برای دفع شرارت های آنان موجب شکل گيری جريان ويژه ای از سوی او يعنی همان توبه 
از مناهی شد كه پايان دهنده  قدرت خواهی های قزلباش ها با كاهش شاخصه های فرهنگی آنان در جامعه و سرگرم 
نمودن آنان در جنگ عليه كفار گرجی شد؛ ضمن اينکه به پشتوانه اين جنگ ها همچنين جايگاه قدرت شيعی 
صفوی در رقابت با دولت سنی مذهب عثمانی نيز مستحکم تر می شد و تبعات روانی مثبتی را به بار می آورد. اين 
امر از طرفی ديگر، آغازگر روندی جديد در شکل گيری شاخصه های فرهنگی نو در دولت صفوی بوده است؛ كما 
اينکه با توقف بيشتر هنرها در اين زمان اما همچنان هنر طراحی پارچه به واسطه  پيشرفت های فراوان در فن 
توليد اين كالاها در رأس امور، پايداری خود را با شيوه  جديدی از انتخاب موضوعات كه همان موضوعات تاريخی 
به جای خوشی ها و سرگرمی های درباری بود، حفظ نمود و درخشان تر از قبل به كار خود ادامه داد. اما ويژگی های 
كاربردی اين پارچه ها به عنوان نمادی يادمانی برای نمايش غرور و افتخارآفرينی و مهم تر از آن جنبه  تبليغی اين 
توليدات را نيز نبايد از نظر دور داشت؛ چرا كه به دليل محدوديت های نقش اندازی بزرگان و عناصر دين اسلام 
و مذهب شيعه به طور كلی، اين پارچه ها به علت ويژگی كاربردی و نمايشی بودن خود به ويژه در شکل تن پوش، 

بهترين وسيله برای عرضه  دستاوردها و افتخارات ملی در ترويج دين اسلام و مذهب شيعه  صفوی بوده اند. 
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پی نوشت 
لمپاس، تركيبی ويژه از دو نوع بافت است كه در بافته های صفوی لمپاس يك ساتن 1+4 است كه با بافت يك پارچه جناغی . 1

مکمل 1/3 تركيب می شود.
اولين مقابله شاه طهماسب با سپاه ازبك در سال 935 ه.ق. بود كه به پيروزی شاه طهماسب منجر شد.. 2

»تجاوزات ازبك ها در شرق ايران موجب شد كه شاه طهماسب بيش از هفت بار با آنها درگير شود و فقط يك بار آن هم به طور 3. 
اتفاقی از آنها شکست خورد« )طاهری، 1383: 217(.

عصبيت از نظر لغوی از ريشه عصبه به معنی خويشاوندان شخص از جانب پدر است. در واقع، شخص صاحب عصبيت كسی . 4
است كه از حريم جد اعلای خود دفاع می كند )دهخدا، 1372( و عصبيت، كليدواژه ساختمان انديشه سياسی ابن خلدون 

است كه بدون درك پديده عصبيت، درك نظريه سياسی ابن خلدون ممکن نيست. 
به نوشته مورخين اين عصر، زمانی كه بهرام ميرزا در حصار هرات توسط عبدالله خان ازبك گرفتار شد و شاه طهماسب به طرف . 5

خراسان رفت، چند تن از خدمتگزاران شاه با ريختن سم در شراب خاصه شاهی سعی در مسموم كردن شاه داشتند؛ ليکن با 
بر هم خوردن نقشه های خود متواری شدند. پس از اين واقعه، شاه در فکر توبه و استغفار شد و شرب شراب، عرق، زنا، لواط و 

ساير امور نامشروعه را ممنوع داشت. در توبه  شاه، دخالت روحانيون معاصر وی نيز بی تأثير نبوده است.
خاتون آبادی در وقايع السنين و الاعوام نوشته است كه »محقق در وقت صدور اين حکم در نجف بوده است« )خاتون آبادی، . 6

.)461 :1352
)روملو، 1357: 169(7. 

گرايش به انسان و جهان گرچه توسط بهزاد در اواخر سده نهم ه.ق. بروز كرد و توسط نقاشان بعدی در دوره صفوی از جمله؛ . 8
ميرسيدعلی، محمدی و رضا عباسی نيز ادامه يافت، اما بهزاد و ميرسيدعلی و رضا عباسی اكثر موضوعات آنها ادبی و تاريخی 
است و متعلق به زمانی ديگر؛ درصورتی كه آثار محمدی، آدم های عادی و زندگی روزمره  همان زمان را به تصوير می كشند 
و موضوع متعلق به همان دوره است. در حقيقت، مضامين عاميانه و در رابطه با اقشار حاشيه ای جامعه، شيوه ای متفاوت از 
نقاشی ايرانی بود كه محمدی هروی آن را به وجود آورد... برای اطلاعات در زمينه  نمايش واقعيت در آثار محمدی هروی، 

رجوع شود به فرهانی، 1392.  
»صفوی های اوليه حقه هايی را در استفاده از زندانی ها برای مقاصد تبليغاتی استفاده می كردند. يك ماجرای آشکار، نمايشی 9. 

است كه پدر طهماسب اسماعيل اول برای يك مأموريت ديپلماسيك به سلطان عثمانی در سال 1504 فرستاد. برای تحت 
تأثير قرار دادن نمايندگان عثمانی با شکوه و جلال صفوی با چندين زندانی شورشی مهم چه زنده و چه مرده كه به ميدان 
اصلی اصفهان و سوزاندن در ملأ عام، آورده شدند. نمايندگان سپس با هدايای غنی و پيام هايی دوستانه برای سلطان فرستاده 

 .(Anderson & Williams, 1987: 19) »شدند. ميشه تصور كرد كه چه پيامی آنها برای دربار برده اند
اثر تحقيقی نازنين هدايت شناسا در اين زمينه، رساله ای برای كسب مرتبه استادی با عنوان "پوشيدن شنل: ابريشم های . 10

تصويری صفوی و نمايش هويت" است.
مديريت احساس در زمينه پوشاك به تلاش يك فرد برای تحت تأثير قرار دادن ادراك ديگران نسبت به خود در ميان فاكتورهای . 11

بيرونی به ويژه لباس معنی می شود. لباس به عنوان يك پنجره ای كه فيزيك بدن را مخفی می كند به خدمت گرفته می شود، اما 
خود درونی را آشکار می كند (Finkelstein, 1991: 444). مرسوم بودن خود بيرونی همچنين به پوشنده اجازه می دهد تا نه تنها 
شخصيت درونی خود را ارائه دهد، بلکه شخصيتی كه آرزو می كند تا باشد را نيز بيان كند. بنابراين، ترسيم نقش يك چيز 
مدل بر روی روپوش تصويری، يك دلالت ضمنی را ارائه می دهد بين شخصيت هايی از آن نقش مدل مانند مجنون و پوشنده 

(Pop & Ackerman, 1939: 2078). آن لباس
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كارشناسی ارشد، علوم سياسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبايی، دانشکده حقوق و علوم سياسی.
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Abstract

The subject of captivity is the most common subject of textiles of Shah Tahmasb period 
in the middle of the tenth century AH, which were based on real events of the Safavid 
period of wars against Georgia. Accordingly, they are quite different from the previous 
examples, whose subjects were inspired by pictorial images. Considering that these 
productions were created during a certain period of Shah Tahmasb’s reign, the political 
and social tensions were relatively high as they led to the cessation of pictorial textiles 
until the end of the tenth century AH, it is necessary to pay attention to these conditions. 
Therefore, attention to these conditions and reasons why attention should be paid to 
these special issues is necessary to create a pattern on these textiles. In this process, the 
question is: what was the main reason for marking the issue of captivity on textiles during 
this period of Shah Tahmasb’s rule? That it is answered  by the approach of historical 
sociology from Teda Scotchpool’s point of view in the strategy of analyzing causal 
systems in history; This strategy, which bases its assessment on accuracy in interconnected 
historical and social events and happenings, examines the political and social conditions 
of Shah Tahmasb’s period and changes the approach of the artistic supporter to the former 
subjects for patterning on textiles and the tendency to this new issue concludes that a series 
of interrelated factors in this period led to the issue of captivity to textiles, among which 
were the internal disputes of the Ghezelbash, the repentance of Shah Tahmasb, and the 
rivalry with the Ottomans in the war against the infidels, as well as religious restrictions in 
the illustrations of the book as well as the practical role of textiles in managing the inner 
feelings of the individual and the propaganda aspect of these textiles to show the power 
and spiritual influence prevailing in the region have been effective in this role-playing.
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